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من ماموریت دارم کوله ام را بردارم و دور راه بیفتم و برای این 
صفحه و این ستون خاطره جمع کنم. آن هم نه هر خاطره ای، 
دلبستگي هاي  و حتي  فداکاری ها  و  قهرمانی ها  خاطره ی 

آدم ها، آدم هایی مثل همه، مثل خودمان. 

حمید حاجی میرزایی

از سر كوچه تا ته كوچه زنگ تک تک خانه ها را زديم و گفتيم: »ببخشيد 
چادر نماز اضافه داريد؟« فكرش را هم نمى كرديم اين همه چادر جور  واجور 
جمع بشود. حالا كه فكر مى كنم مى بينم هيچ خانه اى به ما »نه!« نگفت. 
دادند.  چادر  تا  چند  خانه ها  از  بعضى  مى كردند.  برخورد  باز  روى  با  همه 
با آن نماز  آقا سيد هم چادر نماز زنش را داد و هم عباى خودش را كه 
ولى  بكنيم  كارى  بود كه مى خواستيم همچين  بار  اولين  براى  مى خواند. 
نمى كرد.  تعجب  هيچ كس  چون  بدهيم  انجام  آشنايى  كار  بود  قرار  انگار 
 فقط به هر كس كه مى گفتيم خوشحال مى شد و با ما همكارى مى كرد. 
محرم با خودش مهربانى مى آورد. همه باهم مهربان مى شوند. ايام عزادارى 
است، اما انگار همه حال دل شان بهتر مى شود. ما مى خواستيم يک خيمه 
توى محل به پا كنيم ولى نه يک خيمه ى معمولى. مى خواستيم خيمه ى 
امام حسين را با چادر نماز مادرهاى محل به پا كنيم. گفتيم اين طورى 
نمى كرديم  باور  ولى  مى شود،  باصفاتر  و  قشنگ تر  خيمه مان  خيلى 
بدهد.  قرض  ما  به  را  چادرش  مادرى  اصلا  و  بدهند  اجازه   بزرگ ترها 
وقتى چادرها جمع شد، باورمان نمى شد. اصلا نمى دانستيم چه طور با اين 
همه چادر جورواجور خيمه  درست كنيم. كبرى خانم طبقه ى بالاى خانه اش 

آموزش خياطى داشت. گفت: »خيال تان راحت! 
قربان اباعبدالله! خودم يک جورى چادرها را بهم 
 كوک مى زنم كه از هر خيمه اى قشنگ تر بشود.« 
فكر  ما  مى شد.  جور  هم  سر  پشت  چيز  همه 
دل  براى  و  كودكانه  كار  يک  داريم  مى كرديم 
بزرگ ترها  همه ى  اما  مى دهيم،  انجام  خودمان 
آمده بودند پاى كار. كبرى خانم وقتى خيمه را سر 
هم كرد، آن قدر بزرگ شده بود كه فكرش را هم 
نمى كرديم. يک خيمه پر از گل هاى جورواجور و 
رنگارنگ. واقعا با هيچ خيمه اى قابل مقايسه نبود. 
براى نصب كردنش هم آن قدر بزرگ بود كه باز كار 
ما نبود. مكانيكى محل آقا مرتضى و دوست هايش 
خيمه  را برپا كردند. خيمه ى قشنگى شد. زيرش 
ايستگاه صلواتى راه انداختيم و ده شب چايى داديم. 
از اطراف براى ديدن خيمه ى ما مى آمدند. شب ها 
تا ديروقت همه ى چراغ هاى زنبورى يى كه توى 

مدارسی ساختند به نام مدارس بچه های استثنایی، 

 ولی افرادی که اون جا بودند استثنایی نبودند...

همین شد که مغزها و شخصیت های استثنایی 

بی فایده ماندند!

حسین 16 ساله 

باشدو حرف دل تان. پس همین  قرار است عکس شما  این جا  در 

الان جلوی دوربین بایستید و بگویید سیب و عکس به دست آمده را با 

یک حرف از ته دلتان برایمان بفرستید. ایمیل مان را  هم که دارید.
 مکان:  کرج

 زمان: محرم ده سال پیش

 راوى: پویا وطن خواه

كوچه گذاشته بوديم روشن بود و اهل محل از خيمه دل نمى كندند و 
ما پشت سر هم چايى دم مى كرديم. هيچ وقت آن قدر همه را با هم 
 مهربان نديده بودم. هيچ وقت آن قدر محله مان را زيبا نديده بودم.  
امام حسين خودش همه چيز را جور كرد و همه ى ما  آن محرم 
شبيه  كه  خيمه اى  زيباى خودش.  خيمه ى  زير  برد  را  محل  اهل 
بهشت بود، پر از گل هاى رنگارنگ. خيمه اى كه هر تكه اش چادر 

نماز مادرى بود. 

خاطره ى خیمه اى که یک محله زیرش چایى خوردند
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